
ناگهان شعر�

حافظ شیرازی

شعر اول:
بلبلی برگِ گُلی خوش رنگ در منقار داشت

و اندر آن برگ و نوا خوش ناله‌هایِ زار داشت

گفتمش در عین وصل‌، این ناله و فریاد چیست؟

گفت ما را جلوه معشوق در این کار داشت

یار اگر ننشست با ما نیست جای اعتراض

پادشاهی کامران بود، از گدایی عار داشت

در نمی‌گیرد نیاز و ناز ما با حُسنِ دوست

م آن کز نازنینان‌، بختِ برخوردار داشت خُرَّ

خیز تا بر کِلکِ آن نقاش‌، جان افشان کنیم

کاین همه نقشِ عجب در گردشِ پرگار داشت

گر مرید راهِ عشقی فکرِ بدنامی مکن

شیخِ صنعان خرقه رهنِ خانه خَمّار داشت

وقتِ آن شیرین قلندر خوش که در اَطوارِ سیر

ذکرِ تسبیحِ مَلَک در حلقه زُنّار داشت

چشمِ حافظ زیرِ بامِ قصرِ آن حوری سرشت

شیوه جَنّاتُ تَجری تَحتِهَا الَانهار داشت

شعر دوم:
کسی که حُسن و خَطِ دوست در نظر دارد

محقق است که او حاصل بصر دارد

چو خامه در رهِ فرمانِ او، سرِ طاعت

نهاده‌ایم مگر او به تیغ بردارد

کسی به وصلِ تو چون شمع یافت پروانه

که زیرِ تیغِ تو هر دم سری دگر دارد

به پای‌بوس تو دستِ کسی رسید که او

چو آستانه بدین در، همیشه سر دارد

ز زهد خشک ملولم‌، کجاست باده ناب‌؟

که بویِ باده مدامم دماغ تر دارد

ز باده هیچت اگر نیست، این نه بس که تو را

دمی ز وسوسه عقل بی‌خبر دارد؟

کسی که از رهِ تقوا قدم برون ننهاد

به عزمِ میکده اکنون رهِ سفر دارد

دل‌ِ شکسته حافظ به خاک خواهد برد

چو لاله، داغ هوایی‌، که بر جگر دارد

محمد بهبودی نیا
calture@khorasannews.com

 در زمان‌های دور، یعنی زمانی که گســتره زبان فارســی از چین و 
ماچین تــا دریاهای دور را شــامل می‌شــد و هنوز پــای تلفن‌های 
همراه و نرم‌افزارهای قصه‌گو به زندگی آدم‌ها باز نشده بود، خیلی از فارسی‌زبان‌ها 
در زمســتان‌های ســرد»یلدا« زیر کرســی می‌نشســته اند و مقدار زیادی میوه‌های 
خشک شده را توی یک سینی بزرگ می‌ریختند و می گذاشته اند وسط کرسی . بوی 
زغال منقل کرسی و صدای مادر بزرگ و پدربزرگ‌ها فضای اتاق را پر می‌کرده است. 
از برق و این چیزها هم خبری نبوده. فقط یک گردســوز کوچک روشنی بخش اتاق 
ها بوده و تمام.اما حالا دیگر از این چیزها خبری نیســت و تعداد زیادی از مادرها و 
پدرها نه قصه‌های شاهنامه را می‌دانند و نه هزار و یک شب را که برای بچه هایشان 
تعریف کنند. بچه‌ها هم ترجیح می‌دهند بنشینند پای تلویزیون و تلفن همراه .به 
مناسبت فرا رسیدن یلدا، سراغ محمد کاظم کاظمی و شاه منصور شاه‌میرزا، دو تن 
از پژوهشگران زبان و ادب فارســی رفته‌ایم تا از خاطرات دیروز و امروزشان از شب 
یلدا در کشورهای افغانستان و تاجیکستان بپرسیم و درباره شباهت‌ها و تفاوت‌های 

بزرگداشت این شب فرهنگی در ایران ،افغانستان وتاجیکستان بشنویم.

یلدای فراموش شده
محمد کاظم کاظمی، شاعر و پژوهشگر 

ادبی اهل افغانســتان، در گفت و 

گو با ما از زاویــه‌ای متفاوت به 

بزرگداشت یلدا در افغانستان 

پرداخــت و گفــت: »اگرچــه 

سال‌های دور ، مراسم یلدا در 

افغانستان بیشتر در شهر هرات 

و برخی شــهرها که فرهنگشان به 

ایران نزدیــک تر بــود، رواج داشــت؛اما در 

ســال های اخیر با فراگیر شــدن رســانه‌های 

خبری رســومی ماننــد یلــدا و نوروز، بــه چند 

دلیل بیشتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. اگرچه 

مردم افغانستان همچنان با موانعی در زمینه 

برگزاری این مراسم مواجه اند.«

وی افــزود: »بــا رواج رســانه هــای دیجیتال و 

کاغذی و... امروز ماجرا متفاوت  شــده اســت 

و مردم افغانستان متوجه این امر مهم شده اند 

که »یلدا« یک برنامه فرهنگی و هویتی اســت و 

به همین دلیل گستره وسیعی از افغانستان به 

محل برگزاری این جشن تبدیل شده است. بعد 

از آگاهی بخشی رســانه ها مردم وقتی دیدند 

این مراســم از طرف دســتگاه‌های حاکمیتی 

افغانســتان جــدی گرفته نمی‌شــود، احســاس 

مطالبه‌گــری فرهنگــی در وجودشــان 

زنده‌تر شــد و برای مقابله با این نوع 

رفتار حکومتی و به منظور تقویت 

بنیان فرهنگــی افغانســتان به 

گرامی داشت این مراسم روی 

آوردند.«

یلدا؛ ابزار مقاومت فرهنگی 
در افغانستان

کاظمی تصریح کرد: »از حکومت‌های مختلف 

در افغانســتان )به ویژه در ســه ســال اخیــر و از 

زمان روی کار آمدن  حکومت طالبان(، به دلیل 

این کــه با فرهنگ مشــترک ایران و افغانســتان 

رابطه خوبی نداشــته و ندارند، شــاهد اقدامات 

جلوگیرانه ای هســتیم. مســئولانی که از آن ها 

ســخن به میان آوردیم  نه خیلی راغب بودند که 

زبان فارسی در افغانستان پاس داشته شود و نه 

رسومی مانند یلدا و نوروز و.... این نوع رفتارها 

علیه مراسم‌های فرهنگی این چنینی در دوران 

طالبان، پررنگ‌تر شده است.  حکومت طالبان با 

رسوم باستانی افغانستان میانه خوبی نداشته، 

به ویژه رســومی که در ایران نیز مشترک است.

برخی افراد نزدیک به طالبان حتی بزرگداشت 

نــوروز را محکــوم و تحریــم می‌کننــد. در حــال 

حاضر نیز بــرای مقابله بــا بزرگداشــت» یلدا «و 

دیگر مراســم ها در افغانســتان چنیــن افکاری 

وجــود دارد و ســعی می‌کنند این رســوم ملی را 

تحریم کنند. بــا این حال، مردم چــه در داخل و 

چه خارج از افغانســتان در حال مقاومت 

فرهنگی با این اقدام هستند. البته 

مراســم‌های مربــوط بــه »یلــدا« 

میــان مهاجــران افغانســتانی 

با شــور و حال بیشــتری برگزار 

می‌شود.«

این شــاعر برجســته افغانستانی 

بیان کرد: »با توجه به مــواردی که به 

آن اشاره شــد، یلدا در افغانســتان امروز وارد 

فاز جدیدی شــده که از گرامی داشت یک سنت 

باستانی، تبدیل به ابزاری برای مقاومت و حفظ 

هویت فرهنگی شده است.«

»چِلهّ« در تاجیکستان
شــاه منصــور شــاه میــرزا، شــاعر، نویســنده و 

کارشناس میز فرهنگی تاجیکستان در موسسه 

فرهنگی اکو نیز در گفت و گو با خراســان ضمن 

اشــاره به دورهمی‌هــای »یلدا« در تاجیکســتان 

گفت: »این شب در تاجیکستان به نام »شب چله« 

هم معروف است.«

وی ضمــن اشــاره بــه خاطــرات دوران کودکی 

که شــیرین‌ترین شــب‌ها را در یلــدا تجربه کرده 

، گفــت: »یــادم می‌آیــد حــدود ۴۰ ســال پیش، 

مادربزرگ‌های مــا بــرای نوه‌ها و فرزندانشــان 

افســانه می‌گفتند اما امروز خبری از این افسانه 

گویــی هــا نیســت. در ایــن شــب همــه دور هم 

جمــع می‌شــدند. پدربزرگ‌هــا و مادربزرگ‌ها 

کانــون داســتان‌ها و شــعرهای فولکلــور بودند 

و افســانه‌هایی را تعریــف می‌کردنــد. به 

جرئت می‌توان گفت افســانه‌های 

ذهــن  خانــه  گنــج  در  نهفتــه 

مادربزرگ‌هــا و پدربــزرگ هــا 

در آن زمان دانشــگاه بزرگی از 

ادبیات بود.«

شــاه میرزا افــزود: »کــودکان آن 

زمان بــا این افســانه‌ها و داســتان‌ها 

خو می‌گرفتند و بزرگ می‌شدند. بعدها آن‌ها 

خودآگاه و ناخــودآگاه پند و انــدرز را در زندگی 

شــان بــه کار می‌بســتند. بیشــتر ،داســتان‌ها و 

قصه‌هایی از هزار و یک شــب و... گفته می‌شــد 

که مانند یاقوتی در طول چند قرن تراش خورده 

بود و ســینه به سینه نقل می‌شــد. پدربزرگ‌ها و 

مادربزرگ‌های ما در آن زمان قصه‌ها را متناسب 

با وضعیت روز انتخاب و با صدای دلنشین شان 

برای مــا تعریــف می‌کردند. قصــه »بابــا عدنان 

دلباز« یکی از این داستان‌هایی است که من آن 

زمان ها شنیده‌ام و هنوز آن را به یاد دارم.«

فردوسی،سعدی،خیام و حافظ مهمان 
یلدای تاجیک ها

امــا  نداشــت،  خوانــدن  ســواد  مادربزرگــم 

داستان‌های زیادی از هزار و یک شب و شعرهای 

زیادی از شــاهنامه فردوســی، خیام، حافظ و تا 

حدودی سعدی و مولانا را بارها و بارها شنیده  و 

حفظ شده بود و برای ما می‌خواند. در این میان 

شاهنامه جایگاه ویژه‌ای داشت و داستان رستم و 

سهراب، بیژن و منیژه، زال و سیمرغ، نُقل محفل 

ما بود. مادربزرگم ســعی می‌کرد پند و اندرز هر 

داستان را از دل آن بیرون بکشد و برای ما معنی 

نمادها را بگوید. مثلًا وقتی به داســتان سیمرغ 

شاهنامه می‌رســید، درباره پر سیمرغ می‌گفت 

که آن پر به معنی دانایی است که در سختی‌های 

زندگــی به یــاری انســان می‌آیــد. ما با شــنیدن 

ایــن داســتان‌های زیبا بــه این باور می‌رســیدیم 

که دانــش نجات‌دهنــده انســان اســت و ارزش 

علم را به صورت غیرمســتقیم به این شــکل به ما 

می‌آموختند.«

ایــن پژوهشــگر ادبــی تصریــح کــرد: »ثمــره 

نشست‌های شــب چله علاوه بر داســتان‌گویی، 

چیســتان‌گویی نیز بود کــه با ایــن روش ذهن ما 

را از همان کودکی با پویایی و جســت وجو آشــنا 

می‌کــرد. وی گفت:مادربزرگــم اگرچــه ســواد 

چندانی نداشت، اما شعرهایی می‌نوشت و بنده 

الفبای شعر و شــاعری را از همین شب‌های چله 

و زیر نظر مادربزرگم آموختم. در پایان این گفت 

وگو، یکی از شعرهایی را که به مناسبت این شب 

سروده ام به تمامی فارسی‌زبانان سراسر دنیا که 

همچنان یلدا را گرامی می‌دارند، تقدیم می‌کنم.

همین نَفَس که کنارِ هَمیم، ایدون باد!

در این دقایقِ خوش بی‌غمیم، ایدون باد!

به دورِ سفره‌ی یلدا، شب تولد مهر

به پاسِ هر نفسی خُرمیم، ایدون باد!

و شب‌نشینی ما اتحاد باورهاست

کنارِ هم چِقَدر مُحکمیم، ایدون باد!

سَری به پای کَسی خم نمی‌کنیم، اما

به پیشِ پای شما سَرخَمیم، ایدون باد!

خوشا درایتِ خواجه، عزیز شیرازی

به دست، باده ی جامِ جَمیم، ایدون باد!

به مرز‌ها، به تمامِ حصار‌ها گویید

که ما همیشه کنارِ همیم! ایدون باد!
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7ادب و هنر

گفت و گوی خراسان با شاه منصور شاه میرزا و محمد کاظم کاظمی ،استادان ادب فارسی از تاجیکستان و افغانستان 

یلدای فارسی زبانان ؛از شب حافظ و فردوسی تا کابوس شبانه طالبان

 

 

⁕
میلان کوندرا در 
داستان‌هایش 

به هیچ وجه 
شخصیت‌های 

سیاه یا سفیدی 
خلق نمی‌کند. 

او همیشه جایی 
را برای تعلیق و 

قضاوت مخاطب 
باقی می‌گذارد 

و به اصطلاح 
نمی‌خواهد همه 

چیز را به شکل 
مطلق و قطعی 

روشن کند

صفحه آرایی
layout@khorasannews.com ۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

شخصیت های خاکستری در آثار » کوندرا«

نگاهی به آثار نویسنده خلاق اهل »چک«
حیدر کاسبی

calture@khorasannews.com

 چگونه بار هستی را به دوش می‌کشیم؟

آیا سنگینی بار هول انگیز و سبکی آن دلپذیر است؟

ایــن دو جمله از متــن کتاب »بار هســتی« گرفته 

شده است. همین دو جمله کافی است تا متوجه 

فلسفی بودن یک کتاب شویم. به راستی فلسفه 

به چه کار انسان می‌آید و اصلًا آیا کسی هست که 

بتواند فلسفه هستی را در یک جمله شرح دهد؟

شــاید ســوال های زیادی نزد ادبا، شــعرا و فلاسفه 

بی‌پاسخ مانده باشد مثل این که »از کجا آمده‌ام آمدنم 

بهر چه بود / به کجا می‌روم آخر ننمایی وطنم«.

اما همچنــان انســان در پــی یافتن راهــی برای 

رســیدن به آرامش اســت که اگر این چنین نبود 

مولانا در ادامه همین شعر نمی‌گفت: » مرغ باغ 

ملکوتم نیــم از عالم خــاک / چند روزی قفســی 

ساخته‌اند از بدنم.«

پرسشگری در هنر
میلان کوندرا از آن دســته از نویســندگانی است که 

اسمش به تنهایی کافی است تا کتاب‌هایش به چاپ 

چندم برسند و ناشران برای انتشار آثارش پیش‌دستی 

کنند. جهان منحصر به فرد کوندرا در »بار هستی« و 

»آهستگی« چنان جذاب است  که نه تنها خوانندگان 

زیادی را مجذوب، بلکه منتقــدان ادبی را نیز مجبور 

کرد تا از نویســنده‌ای ســخن بگویند که دریچه‌های 

تازه‌ای در ادبیات به روی مخاطبان می‌گشاید.

یکی از مهم ترین ویژگی‌های کوندرا به عنوان نویسنده 

،پرسشــگری اســت. او هرگــز در پی پاســخ دادن به 

مخاطبش نیســت و همواره با ســوال‌های پی در پی 

شنوندگانش را به شکل بی‌رحمانه‌ای تنها می‌گذارد. 

اصلًا یکی از ویژگی‌های هنر همین است و می‌گویند 

هنر وظیفــه جواب دادن بــه مخاطــب را ندارد،بلکه 

وظیفه هنر ایجاد سوال است. در کتاب »بار هستی« 

هم نویسنده تا دلتان بخواهد ســوال‌هایی را مطرح 

می‌کند که جواب‌های چندان روشنی ندارند:

چگونه می‌شود به لحظه‌ای که درد بیهوده می‌شود 

پی برد؟

چگونه آن لحظه‌ای را که زندگی دیگر ارزش ندارد، 

می‌توان تشخیص داد؟

کدام یک را باید انتخاب کرد: سنگینی یا سبکی؟

آدمی هرگز از آن چه باید بخواهد آگاهی ندارد.

ریتم کند اما آرام بخش
طبیعی اســت که ریتم کتاب با توجه به موضوع آن 

کند و آرام باشــد، اما این کنــدی و آرام پیش رفتن 

کتاب نه تنها آزاردهنده نیســت، که به خوانش آن 

کمک هم می‌کند. به هر جهت مخاطبی که تصمیم 

گرفته چنین کتابی با چنین موضوعی را بخواند، 

حتماً مخاطب خاصی اســت و این ویژگی کتاب را 

دوست دارد. حتی سرگیجه‌ای که از این ریتم کند 

و ســوالات بی‌پاسخ ممکن اســت نصیب مخاطب 

شود، مثل یک خلسه طولانی است و اگر لذت‌بخش 

نباشد، دست کم تا حدودی آرام‌بخش است:

در زندگی با همه چیز برای نخســتین بار برخورد 

می‌کنیم، مثــل هنرپیشــه‌ای که برای نخســتین 

بار وارد صحنه می‌شــود. اما اگر نخســتین تمرین 

زندگی، خدا زندگی باشــد، آن وقت برای زندگی 

چه ارزشی می‌توان قائل شد؟

خلق کاراکترهای خاکستری
میــان کونــدرا در داســتان‌هایش بــه هیــچ وجه 

شخصیت‌های سیاه یا سفیدی خلق نمی‌کند. او 

همیشه جایی را برای تعلیق و قضاوت مخاطب باقی 

می‌گذارد و به اصطلاح نمی‌خواهد همه چیز را به 

شــکل مطلق و قطعی روشن کند. شخصیت‌های 

او همیشه پر از سوال و گاه علامت تعجب‌اند. شاید 

کونــدرا در ویرایــش کتاب‌های خود از بیشــترین 

علامتــی کــه اســتفاده می‌کنــد، همیــن علامت 

ســوال و بعد از آن علامت اســتفهام باشــد. از نگاه 

میلان کوندرا مفهوم خوب و بد تعریف‌های خاص 

خودشان را دارد و بیشتر از آن که تعاریف قراردادی 

و قطعی داشــته باشــند، نســبی‌اند. از مهــم ترین 

کتاب‌های کوندرا می‌توان به »شــوخی«، »خنده و 

فراموشی« و »آهستگی« اشاره کرد.


